انترناسیونال ۲۲۶
حمید تقوائی 

از میان سئوالات جلسه اینترنتی هفتگی 

موقعیت جنبش کارگری 

این متن را ناصر احمدی پیاده و تایپ کرده است.
شایان: شما موقعیت جنبش کارگری را درحال حاضر نسبت به جنبشهای دیگر چگونه میبینید؟ و نظرتان راجع به جنبش حقوق بشر کنونی در ایران چیست؟

حمید تقوایی: در مورد بخش اول سئوال شما ابتدا باید بگویم که  بنظرم به دو معنی میتوان از جنبش کارگری صحبت کرد که اینجا برای روشن شدن قضیه سعی میکنم از هم تفکیک کنم. یکی بمعنی مبارزات جاری و روزمره کارگران بر سر حقوق صنفی و اقتصادی است که این یک معنی متداول از جنبش کارگریست و اغلب هم وقتی از جنبش کارگری صحبت میشود منظور همین است. و معنی دیگر جنبش طبقه کارگر به معنی یک طبقه اجتماعی با آلترناتیو سیاسی و اقتصادی خودش برای اداره جامعه است که بخصوص مهم است که به این معنی  دوم هم جنبش کارگری را مورد بررسی قرار بدهیم. از هر دو جنبه جنبش کارگری در سالهای اخیر گامهای بلندی به جلو برداشته است.

 ابتدا به جنبش کارگری به همین معنی مبارزات روزمره کارگران میپردازم. اگر  به آمار مبارزات جاری کارگران رجوع کنید و اگر حتی به  آمار و اخباری که خود حکومت اعلام میکند اکتفا کنیم میبینیم که وسیع ترین سطح مبارزات کارگری در همین دوره اخیر ــ  یعنی دوره بعد از روی کار آمدن احمدی نژاد ــ اتفاق افتاده است که نه تنها در مقایسه با کل مبارزات کارگران در جمهوری اسلامی بلکه حتی در مقایسه با دوره شاه هم بی نظیر و بیسابقه بوده است. اگر شما فقط در همین چند ماه اخیر به سایت های کارگری و سایت های حزب ما رجوع کنید و فقط آمار اعتصابها را یادداشت کنید میبینید جنبش کارگری در ایران هیچ زمان به این حد در حال اعتصاب و تحرک نبوده است. خواستهای کارگران در این دوره نیز مطالبات پایه ای و سراسری بوده است مانند تامین شغلی، پرداخت دستمزهای عقب افتاده و افزایش حداقل دستمزد، حق تشکل مستقل کارگری و انحلال شوراهای اسلامی که با اعتصاب کارگران واحد بنحوی روشن و واضح مطرح شد، و غیره. از نظر رو در روئی علنی با دولت و قدم بمیدان گذاشتن  رهبران عملی نیز جنبش کارگری در دوره دو سه ساله اخیر  قدمهای مهمی به پیش برداشته است. امروز  جنبش کارگری از فعالین و رهبران سرشناسی برخوردار است  که حتی در سطح جهانی هم این فعالین شناخته شده هستند  و اتحادیه های کارگری در سطح جهان از آنان حمایت میکنند. نهادها و کمیته های  علنی کارگری هم بوسیله فعالین شناخته شده جنبش کارگری ایجاد شده است  که در سطوح مختلفی از جمله برای آزادی فعالین دستگیر شده جنبش کارگری فعالیت میکنند.  از سوی دیگر ما شاهد تحرک همسران و خانواده های کارگران  در جریان اعتصابات و مبارزات کارگری هستیم که این هم یک گام مهم به جلو در جنبش کارگری است.  میخواهم بگویم که هم از نظر تعداد و گستردگی و هم از نظر مضمون مبارزه و هم شکل و شیوه مبارزه  میبینیم که جنبش کارگری گامها بجلوآمده و به سطح و کیفیت  کاملا  متفاوت و بالاتری از دوره های دست پیدا کرده است. 

در کنار این پیشرویها  جنبش کارگری از نظر  طبقاتی و سیاسی   نیز در سالهای اخیر بجلو آمده و  رنگ خود را به فضای اعتراضی در جامعه زده است.  در این دوره  طبقه کارگر با سیاستهایش، با حزبش و با آلترناتیوش در فضای سیاسی جامعه و در جنبشهای اعتراضی نقش ایفا کرده است. انعکاس این وضعیت را بیانه ها و اطلاعیه های تجمعات کارگری مثلا در اول ماه مه ها و یا مقابله جانانه و موفقشان   در استودیوی ورزشی آزادی  با رفسنجانی در جریان انتخابات ریاست جمهوری، و همچنین در شعارهائی نظیر "معیشت منزلت حق مسلم ما است" و "نه جنگ نه بمب" و "نه انرژی هسته ای و نه حقوق ۱۸۰ هزار تومنی" و "زندگی نمیکنیم که کار کنیم، کار میکنیم که زندگی کنیم" و غیره میتوان مشاهده کرد. اما نقش و تاثیر حضور طبقاتی کارگران در صحنه سیاست از مبارزات روزمره خود کارگران بسیار فراتر میرود.  امروز بخشهای مختلف جامعه بویژه دانشجویان- که خود همیشه نماینده و پیشکسوت خواستها و اعتراضات سیاسی مردم بوده اند- با زبان و پرچم  نقد و اعتراض کارگری به وضع موجود اعتراضات خود را بیان میکنند. 

نفس همین که چندین سال است "آزادی و برابری" و "سوسیالیسم یا بربریت" به شناسنامه سیاسی اعتراضات دانشجوئی تبدیل شده، اینکه در خیابانها دارند میگویند "سوسیالیسم بپا خیز برای رفع تبعیض" و بارها این شعار را  بالا برده اند که بطور مشخص در همین سال گذشته در تجمع بزرگ معلمان  در جلوی مجلس دیدیم که این شعار در  بنر – یا پارچه نویسی- بزرگ و سرخی  بالا رفت، و  معلمان اجازه ندادند که لباس شخصی ها این بنر را پایین بکشند، و یا  شاهد آنیم که  مردم در تجمعات اعتراضیشان شان سرود انترناسیونال میخوانند؛ خب،همه اینها به چه معنی است؟! معنی همه این تحولات و رخدادها بروشنی اینست که جنبش کارگری دارد مهر خودش را آنهم بنحو پرتوان و قدرتمندی به همه اعتراضات در جامعه  میکوبد. 

سوسیالیسم آلترناتیو جنبش کارگری برای جامعه است و امروز جنبش کارگری بعنوان جنبش یک طبقه اجتماعی این راه حل را جلوی جامعه گذاشته است. امروز طبقه کارگر در ایران صرفا برای  شرایط رفاهی خود نمی جنگد بلکه مهم تر و برجسته تر از آن بعنوان یک طبقه اجتماعی برای سوسیالیسم، یعنی آلترناتیو سیاسی و اقتصادی و اجتماعیش میجنگد، و در این مبارزه با حزب خود، حزب کمونیست کارگری، نمایندگی میشود. 

یک ناظر سیاسی که درکی از عمق تحولات اجتماعی داشته باشد  حتما با مشاهده  حرکت های اعتراضی جاری در جامعه – از اول مه ها و هشت مارسها و  شانزده آذرها و روز جهانی کودک تا تجمعات اعتراضی در خاوران و تا جنبش علیه اعدام و غیره -  وزن تعیین کننده طبقه کارگر را در حیات سیاسی جامعه تشخیص خواهد داد. این وزنه طبقه کارگر در تحولات سیاسی جامعه از انقلاب ۵۷ قابل مشاهده بود.
نقش شوراها، سیستم شورایی  و جنبش شورایی  و اینکه جامعه بسبک شورایی اداره شود از انقلاب ٥٧ شروع شد و بقدری قوی بود که جمهوری اسلامی به این شوراها آویزان شد و سو استفاده ارتجاعی خودش را کرد و شوراهای اسلامی را بنا نهاد. اما   تشکیل شوراها و ایده حکومت شورائی  مهری بود که طبقه کارگر در همان انقلاب بر جامعه زد و دیگر دموکراسی بمعنی پارلمان و پارلمانتاریسم و غیره در آن جامعه در صفوف مردم جایی نداشت و هنوز هم  مردم  آزادی و دخالت در امور خود را نه با پارلمان و پارلمانتاریسم بلکه با شورا و نظام شورائی تداعی میکنند.
در ادامه این حرکت است که امروز جنبش کارگری هم در سطح مبارزات مطالباتی و صنفی و هم در هیات یک جنبش طبقاتی در جامعه نقش موثر و تعیین کننده ای یافته است. و از هر دو جنبه  حزب کمونیست کارگری بخش متشکل و ستاد مبارزاتی جنبش کارگری را تشکیل میدهد.  

نقد کارگری جنبش حقوق بشر

و اما در مورد سوال دوم در مورد جنبش حقوق بشر. اجازه بدهید ابتدا  جنبش حقوق بشر را مستقل از موقعیت سیاسی امروز و نقش واقعی اش در سیاست خارجی دولت آمریکا و دیگر دول غربی در نظر بگیریم. از نظر ما  حقوق بشر یعنی آزادی و برابری انسان. حقوق بشر وقتی تامین میشود که انسانها نه فقط از نظر حقوقی و قانونی  بلکه از نظر اقتصادی و موقعیت اجتماعی هم باهم برابر باشند. اگر بشر میخواهد آزاد باشد باید امکانات برابر هم داشته  باشد. آدم فقیر هر اندازه هم که حق استفاده از نشریات و رسانه ها و آزادی فعالیتهای  ورزشی و هنری و تفریحی و حق بیان و حق مسافرت و غیره داشته باشد از هیچیک از این حقوق نمیتواند استفاده کند چون  پولش را ندارد ( و چون باید مدام بدنبال تامین معیشت باشد  وقتش راهم ندارد).  بنابراین بر فرض هم که  همه روی کاغذ آزاد باشند و حقوق برابر داشته باشند  اکثریت جامعه امکان برخورداری از این حقوق و آزادیها را ندارد و در نتیجه این آزادیها روی کاغذ باقی میماند.  

به همین دلیل است که ما کمونیستها همیشه تاکید میکنیم که  حقوق بشر یعنی حقوق اقتصادی، اجتماعی، سیاسی انسانها و نه صرفا حقوق قانونیشان.  اگر از نظر موقعیت اقتصادی و در برخورداری از ثروت و امکانات اجتماعی انسانها برابر نباشند آزاد نخواهند بود و هراندازه هم که بر روی کاغذ حقوق مساوی داشته باشند برابر نخواهند بود. 

مثل روز روشن است که کارگری که روزی ٨ ساعت باید بدود تا حد اقل معاشی برای خود و خانواده اش تامین کند وهمیشه هم بقول معرف هشت اش گرو نه است. نه میتواند تفریح کند، نه میتواند سفر کند و دنیا را ببیند، نه میتواند در فعالیتهای ورزشی و هنری شرکت کند و نه کلا از هیچیک از آزادیهائی که روی کاغذ به او داده اند استفاده کند.  و اما بر عکس آن عضو طبقه بورژوا که   دست به سیاه و سفید  نمیزند آنقدر پول و وقت دارد که از کلیه این مواهب برخوردار شود.   کسی که از حقوق بشر صحبت میکند باید  جوابی برای این مساله داشته باشد.
 بنابراین اولین نقد ما به آن چیزی که در دنیای سرمایه داری حقوق بشر  نامیده میشود  اینست که از جنبه قانونی فراتر نمیرود و این گرچه در مقابل دولتهای فوق ارتجاعی مانند جمهوری اسلامی که حتی  از نظر قانونی  هم انسانها برابر نیستند یک گام به پیش است اما این هنوز با تحقق واقعی حقوق انسانها  بسیار فاصله دارد.   حتی در خود کشورهای صنعتی غرب که تا حد زیادی حقوق قانونی مردم برسمیت شناخته شده  در عمل اکثریت بالائی در جامعه امکان برخورداری از این حقوق را ندارد. ریشه درد وهمه مصائب انسانها فقر و استثمار و نابرابری و تبعیض  فاحش اقتصادی و اجتماعی است. و جنبش حقوق بشر اصلا وارد این عرصه نمیشود.

این یک جنبه از نقد ما به جنبش حقوق بشر است. جنبه دیگر بحث ما اینست که این حقوق بشر پرچمی است و اسم  رمزی است برای پیش بردن سیاستهای دولت آمریکا و دیگر دولتهای بورژوائی غرب. و بطور واقعی همانقدر به حقوق بشر حتی در همین معنی محدود قانونی اش مربوط است که مثلا   دمکراسی به آزادی ربط دارد!  آیا شما یکبار دیده اید  هیات حاکمه  آمریکا  که اینهمه از حقوق بشر دم میزند  به عربستان سعودی برای نقض آشکار و هر روزه حقوق بشر در آن کشور اعتراضی کرده باشد؟!  و یا به هیچیک از دیکتاتوری ها و خونتاهای نظامی طرفدار غرب، نظیر پینوشه ای که خودشان در شیلی سر کارش آورد ند،  اعتراض کرده باشند؟! حقوق بشر همیشه ابزاری بوده در خدمت پیشبرد سیاستهای آمریکا و دیگر دولتهای غربی  و به همین دلیل هم  همیشه هم یقه کشورهایی را گرفته اند که با آنها  مخالف بوده اند.  خودبخود دولتهای خودی و دوست و دست نشانده آمریکا و غرب  همیشه "حقوق بشری" محسوب میشده اند و در برابر جنایاتشان  دولتها و حتی تا حد زیادی نهادهای جهانی مدعی دفاع از حقوق بشر همیشه ترجیح داده اند سکوت کنند.   
بنابراین جنبش حقوق بشر امروزی، هم بلحاظ تلقی فرمال و قانونی که از حقوق بشر دارد و هم بخاطر مکان واقعی سیاسیش، یعنی جنبشی  که اساسا محمل پیشبرد سیاستهای دولت آمریکا و سایر دولتهای غربی است متضمن آزادی و برابری انسانها نیست.
اگر کسی واقعا طرفدار حقوق بشر است باید فریاد اعتراضش را علیه نابرابری و تبعیض طبقاتی که در ایران و در همه جا بیداد میکند بلند کند. ابتدائی ترین حق هر انسان برخورداری از آزادی و برابری است و این را  نه  حقوق بشر و نه  دموکراسی بلکه سوسیالیسم میتواند برای بشریت به ارمغان بیاورد.*
